
  
  
  

 نيتر مهم به نقادانه ينگاه
 *اشكال شر يپاسخها

  ***محمدتقي سبحانيو  **ياتيعبدالمناف ب دريح

  چكيده
ها  از آموزه ياريكه بس يكلام -يفلسف زيچالش برانگ ياز بحثها يكي

اشكال شر اسـت.   برد، يسؤال م ريرا ز -قدرت و علم مطلق د،يـ مانند توح
مطرح شـده اسـت.    خيدر طول تار يمتعدد ياشكال پاسخها نيرد ا يبرا

 ـ   ياشكال اساس يدارا ايپاسخها  نيبه نظر نگارنده، اكثر ا  يو بـه طـور كل
و از دادن جـواب   كننـد،  ياز مشكل را حل م ـ يمين اي ستند،ين رشيپذ بلقا

قـانع كننـده باشـد و از گزنـد      توانـد  يپاسـخ م ـ  كي ـاند. البته  جامع ناتوان
گفته شود شـر در جهـان    نكهياست از ا اشكالات در امان بماند، كه عبارت

 فتـه جهـان را فـرا گ   ني ـتزاحم سرتاسر ا رايامر لابد منه است، ز كيماده 
 ني ـجهـان مـاده كـه در ا    جـاد يعـدم ا  نياست ب رياست، و در واقع امر دا

 ـ اانسان به خدا  دنيصورت بخت تكامل و رس  نيز او گرفته خواهد شـد، وب
مقالـه   ني ـدر ا سندهياز شرور باشد. نو يلتواند خا يجهان كه نم نيا جاديا
 بـه شـبهه   ين ـيد يمتكلم ـ به دفاع از آمـوزه هـا    كيـ از نگاه   كوشد يم

  اشكال شر بپردازد.
  

  عدم، تزاحم. ر،يشر، خ كليدى:هاي  هواژ
                                                      

 15/8/89  تاريخ تأييد:    28/7/89 تاريخ دريافت: *
 .ينيامام خم ي)، مجتمع عالة يالعالم يالمصطف ة (جامع يرشته كلام اسلام يدكتر يدانشجو** 

 استاديار و عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم. ***
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  مقدمه

از ديرباز اين پرسش ذهن بشريت را به خود مشغول ساخته كه چرا شر وجود دارد. در واقع ايـن   
سخي است ناخودآگاه به قرنها رنج و عذاب و مشقت ناشي از بي مهري انسانها به همـديگر،  سؤال پا

خشم طبيعت يا علتهاي ديگر. در واقع هيچ كس نيست كه طعم تلخ شر را نچشـيده باشـد و حتـي    
 اند. از طـرف  از اين واقعيت تلخ در امان نمانده - ترين افراد انسان ـ همانند كودكان و افراد پير  ضعيف

بخش  شود، اگر توانست آن را مهار كند و اثرات زيان ديگر، هنگامي كه بشريت با يك شر مواجه مي
بالد كه توانسته است چنـين دسـتاورد    كند و به خودش مي آن را بر طرف سازد، اظهار خوشحالي مي

ا اگر در برابر بزرگي را به سرانجام برساند. اگر مؤمن باشد، شايد از خداوند متعال سپاسگزاري كند، ام
رسـد و   آن شر سر تسليم فرو آورد و از جلوگيري از وقوع آن عاجز مانـد، فريـادش بـه آسـمان مـي     

كند كه چرا اين اثر زيانبار را به وجود آوردي، پس عـدالتت   انگشت اشاره را به سوي خداوند دراز مي
  ).83(اسراء: » ن يؤساًواذا انعمنا علي الانسان اعرض ونĤي بجانبه واذا مسه الشر كا«كجاست: 

اولين متهم به ارتكاب گناه شر در دادگاه آدمي، خداوند متعـال اسـت و در    ـ  بنابراين ـ با اين نگاه 
نتيجه به بسياري از صفات كمالي ذاتي و فعلي او با چشم ترديد نگريسته خواهد شد، زيرا او خالق اين 

ارد مسئوليت مستقيم دارد. از اين رو، بحـث  جهان است و در برابر هر عيب و نقصي كه در آن وجود د
شر وارد جرگه علم كلام شد و متكلمان ناچار از ورود به اين عرصه شدند و به بحث درباره حقيقت شر 

هاي ديني پاسداري نمايند، زيرا اشكال شر بسياري از  و توجيهات آن همت گماشتند تا بتوانند از آموزه
هاي ديني است،  ترين وظيفه متكلم دفاع از آموزه برد. چون مهم ال مياين آموزه ها و تعاليم را زير سؤ

ـ   بنابراين متكلم خودش را موظف دانسته تا به اين اشكال پاسخگو باشد، و گرنه مسئله شـر ـ بالـذات   
  كند. سازد و كنجكاوي بحث درباره آن، او را تحريك نمي خاطر متكلم را آشفته نمي

دارد تا گذري بر مهم تـرين پاسـخهاي عرضـه شـده در برابـر      نگارنده اين مقاله در نظر 
اشكال شر داشته باشد و به ارزيابي آنها بپردازد، تا معلوم شود اين پاسخها تـا چـه انـدازه در    

انـد.   كننـده  دهند و در مقابل اشكال شـر جوابهـايي قـانع    برابر نقدها مقاومت از خود نشان مي
بـه اطلاعـات قبلـي خواننـده پژوهشـگر وجـود دارد، و       بنابراين، به دليل اعتمادي كه نسبت 

 ـ ـ  جلوگيري از اتلاف وقت وي، از تبيين تفصيلي اين جوابها ـ مگر در صورت نيـاز ضـروري   
دهيم و در نهايت به ارائـه پاسـخ    كنيم و به نقدها اهميت بيشتري مي اين مقاله پرهيز مي  در

  پردازيم. برگزيده در اين زمينه مي
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  . تعريف شر1

يابيم كه شر يك مفهوم ماهوي نيست، يعنـي مـا بـه ازاي     ر در حقيقت شر دقت كنيم مياگ 
خارجي ندارد. به عبارتي ديگر، شر طبيعت كلي نيست كه در ضمن افرادش تحقق دارد، بلكه 
آنچه در خارج موجود است، اشياي موصـوف بـه وصـف شـرند. بـراي مثـال، زلزلـه ـ كـه از          

مصداق و ما به ازاي شر نيست، يعني طبيعـت شـر    - رود ار ميهاي شر به شم بارزترين نمونه
شد، در حـالي   بايست زلزله هميشه شر شمرده مي شد، مي در زلزله اخذ نشده، زيرا اگر اخذ مي

كه اگر فرض شود زلزله هميشه در بيابانها و بيـرون از شـهرها اتفـاق افتـد و هرگـز انسـانها       
شـود، در حـالي كـه اگـر      عنوان شر شـناخته نمـي   درگير اثرات سوء آن نباشند، هيچ وقت به

كـرد. بنـابراين،    بايست هميشه عنوان شر بر آن صـدق مـي   شد، مي طبيعت شر در آن اخذ مي
ما به ازاي خارجي ندارد، بلكه مفهوم ثانوي فلسفي است كه منشـأ   مفهوم شر ماهوي نيست و

  ). 458ـ  457، 2 :1378انتزاع در خارج دارد (مصباح يزدي، 
)، بلكه علـي رغـم   21: 1377لبته اين سخن به معناي عدمي بودن شر نيست (قدردان قراملكي، ا

تواند وجودي هم باشد، زيرا ايـن حقيقـت در بـاره خيـر ـ كـه        اينكه شر يك مفهوم فلسفي است، مي
كند. يعني خير هم مفهوم ماهوي نيست و ما بـه ازاي   هم مصداق پيدا مي - باشد بالاتفاق وجودي مي

رجي ندارد، بلكه مفهومي است فلسفي، ولي در عين حال يك امر وجودي است، زيرا اشياي وجودي خا
اند. مفهوم عليت نيز همين گونه است. با اينكه ما در خارج  در خارج به آن متصف - ـ مانند باران ملايم

وجـودي ـ ماننـد     چيزي به نام عليت نداريم، اما اين امر با وجودي بودن آن منافات ندارد، زيـرا امـور  
تواند وجودي باشد. با در نظر گرفتن فلسـفي   اند. بنابراين، مفهوم شر مي در خارج به آن متصف - آتش

معنا خواهد بود، زيرا تعريفهـاي حـدي مخصـوص     بودن مفهوم شر، آوردن تعريف حدي براي شر بي
آن رفت، تا نمايي از اين مفهوم به اند. بنابراين، بايد به دنبال تعريف از راه شناختن لوازم  مفاهيم ماهوي

توانيم بـراي تعريـف شـر از     دست آيد. چون يكي از راههاي شناخت اشيا، شناخت اضداد آنهاست، مي
  تعريف ضد آن سود جوييم، و ترديدي نيست كه ضد شر، همان خير است.

طبـع  چه هر شيء به آن«اند:  آورده -استكه باز هم يك مفهوم ثانوي فلسفي -در تعريف خير
البتـه چنـين    ).375: 1417ي،ي(طباطبـا  »خود به سوي آن گرايش دارد و آن را قصد و اراده كنـد 

)، 375(همـان،   استچيزي يا ذات (كمالات اوليه)، يا صفات (كمالات ثانويه) و يا علت آن شيء 
  .استزيرا هر موجود به دنبال به دست آوردن آن سه امر 

ه بسياري از امور با اينكه انسان به سـوي آنهـا گـرايش و    البته بايد به اين نكته توجه شود ك
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داند، مانند استفاده از داروهـاي شـيميايي بـراي     حركت دارد، اما در عين حال آنها را عين شر مي
با اينكه بيمار به سوي اسـتفاده از ايـن    .فرسايي به همراه دارند بيماران سرطاني كه دردهاي جان

الات خويش (حيات) را حفظ نمايد، ولي در عين حـال بـه علـت درد    تا يكي از كم رود ميدارو ها 
كه آيا توان  كند ميداند و به خداوند اعتراض  هاي شديدي كه بايد تحمل كند، آن را عين شر مي

آن را نداشت كه دارويي خالي از درد به بندگانش مرحمت فرمايد تا از ايـن همـه رنـج و مشـقت     
توان گفت كه اين داروها خيرند، زيـرا از حيـات و زنـدگي     ك ميبا نگاه عقلاني خش .نجات يابند

تر (عرفي تر) اين يك شر است و در  بينانه ، اما با نگاه ديگر يعني نگاه واقعكنند ميبيمار محافظت 
آيد:  ، زيرا باز هم اين سؤال پيش ميشود ميحقيقت با گفتن اينكه اين داروها خيرند مشكلي حل ن

تـري را ايجـاد    آيا نمي توانسـت خيـر ملايـم    ؟دردناكي را ايجاد كرده است چرا خداوند چنين خير
  . شود ميكند؟ و اين در واقع باعث ايجاد اشكال جديدي به نام (اشكال خير) 

با اين وصف، تعريف شر چنين خواهد بود: آنچه هر شيء از آن تنفر دارد و از آن گريزان است. به 
رد اتفاق همه قرار گيرد، زيرا هيچ كس بر چيزي كه به سـوي آن  تواند مو رسد اين تعريف مي نظر مي

  گويد. كند، وبالعكس هيچ كس به چيزي كه از آن تنفر دارد، خير نمي گرايش دارد، شر اطلاق نمي
اند از: كمـالات   از سوي ديگر، فيلسوفان هنگام تعريف خير، مصاديق آن را يادآور شدند كه عبارت

يء. هنگامي هم كه به شر پرداختند، مصداق آن را عدم ذات يا صفات كمالي اوليه، ثانويه و علت هر ش
)، يعني در واقع از همان گام اول موضع خودشـان دربـاره   58، 7: 1981يك موجود دانستند (شيرازي، 

عدمي بودن شر را اعلام كردند. اين در واقع يك موضع گيري عجولانه است، زيرا امكان دارد ديگران 
نپذيرند. به علاوه، صرف تقابل خير و شر، دليل عدمي قلمداد كردن شر نيست، زيرا تقابل  اين تلقي را

تواند تضاد هم باشـد، كـه     )، بلكه مي1197- 1196، 4: 1382در عدم و ملكه منحصر نيست (فياضي، 
  كند.تواند با شر وجودي تقابل  بين دو امر وجودي تحقق دارد. بنابراين، در نگاه بدوي خير وجودي مي

  . اشكال شر2

واحدي بيش نيست و تعدد ندارد، ولي متعلقـات متنـوعي دارد. يعنـي يـك      ايراداين اشكال  
بـرد. در واقـع    اي از صفات خداوند و حتي ذات اقدس او را زير سؤال مي اشكال است كه مجموعه

كي از شـناخته  و ي گير همه مردم اين دنيا. خود اين اشكال نيازمند توضيح نيست، زيرا شر، گريبان
هـا،   ند، از جمله سيلها، زلزلـه ا ن فراوا نيز مصاديق آناست. شده ترين حقايق جهان نزد توده مردم 

ها و... كه فرياد مردم را به آسمانها برده كه خدا چرا ايـن همـه    طوفانها، بيماريها، جنگها، شكنجه
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ازه دادي ايـن همـه شـرور بـه     چرا اج ـ خدايا، گويند: در بهترين حالت ميكرده است. شر را ايجاد 
پـردازيم ،   مـي  كه اصل اشكال نيازمند تبيين نيست، به متعلقـات اشـكال   اكنونپس  ؟وجود آيند

  .اندازد يعني آموزه هاي ديني كه اشكال شر آنها را به مخاطره مي

  ا. توحيد

بـه مـا   پرستان  به كار گيري اشكال شر براي به خطر انداختن صفت توحيد، از ثنويها ودوگانه 
تـري غوطـه ور شـدند،     رفت از يك اشكال، در اشكال بزرگ رسيده است. در واقع آنان براي برون

 .ه توجه داشتند كه خداوند خير محض است و هيچ زشتي و بدي در او راه نـدارد ئلزيرا به اين مس
جـود  رو شدند كه نمي توان از آن چشم پوشـيد، و آن واقعيـت و   هولي در عين حال با واقعيتي روب

نمـي   كه قطعـاً ـ به دنبال يافتن سرچشمه اين شرور   ،بنابراين .زشتيها و بديها (شرور) در دنياست
علـت آن   .، زيرا اين شرور امكان ندارد بدون علت به وجود آمده باشندبرآمدند -تواند خداوند باشد

ر آميختـه  كه با ش ـ است را در شيطان يا اهرمن يافتند، چون اهرمن شر محض و يا حداقل خيري
قائل به وجـود دو منبـع بـراي موجـودات      ،بنابراين. شده است و توان علت شدن براي شر را دارد

جهان شدند: اولي خداوند يا يزدان كه سرچشمه خيرات است و ديگري اهرمن كه منبع شـرور در  
نـد  ). بنابراين، براي توجيه شرور و مبرا ساختن خداو89-88، 1: 1380اين جهان است (مطهري، 

توان گفت: در واقـع نظريـه دوگانـه     از ايجاد آنها، صفت توحيد را فدا ساختند. به عبارتي ديگر مي
  خدا پاسخي از سوي متكلمان ثنوي به اشكال شر است. بودن

  ب. عنايت 

شود، نظريه نظام احسـن اسـت.    هاي مهمي كه در كتابهاي فلسفي و كلامي مطرح مي از نظريه
كه نظام حاكم بر كل جهان ما سوي االله ـ كه شامل عالم عقـل، مثـال و     مفاد اين نظريه اين است

توان بهتر از ايـن نظـامي را تصـور كـرد. از ايـن فعـل        بهترين نظام متصور است و نمي - ماده است
شود. كسي كه مثلاً  صفت فعلي عنايت انتزاع مي - يعني ايجاد عالم به بهترين نحو ممكن ـخارجي  

آخرين استانداردها را رعايت كند تا صندلي را به بهترين شكل براي استفاده در ساختن يك صندلي، 
گـردد. همچنـين از ايجـاد جهـان بـه بهتـرين شـكل         انسانها در آورد، موصوف به وصف عنايت مي

شود كه به معناي اهميت دادن به فعـل و   شود و بر خداوند حمل مي ممكن، وصف عنايت انتزاع مي
است. بنايراين، خداوند در ايجاد عـالم   - ر ايجاد بهترين فعل سهيم هستندكه د - رعايت همه شرايط

  ).450: 1376سينا،   عنايت داشته و بهترين نظام را به وجود آورده است (ابن
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گويد: اين چه نظام احسني و چه  كند و مستشكل با نارحتي شديد مي در اينجا اشكال شر بروز مي
نظامي خالي از اين همه ظلم و ستم و حوادث طبيعي بيافريند؟  عنايتي است؟ آيا خداوند نمي توانست

بود. بنابراين، نظام كنوني بهترين نظام  آفريد، قطعاً به مراتب بهتر از نظام فعلي مي اگر چنين نظامي مي
ها، بيوه كردن  نيست و در نتيجه خداوند متصف به وصف عنايت نخواهد بود، زيرا عنايت با كشتن بچه

  ).1195، 4(فياضي، همان:  سازد بي شهرها و كشورها به هيچ وجه نميزنها و خرا

  ج. خير محض، علم وقدرت مطلق

در مغرب زمين اشكال شر به گونه ديگري مطرح شد و دين پژوهان آن ديار، شر را متوجـه خيـر   
محض و علم و قدرت مطلق خداوند كردند، زيرا به گمان آنان تحقـق شـر در جهـان خـارج بـا خيـر       

بودن خداوند و علم و قدرت مطلق او سازگاري ندارد، زيرا اگر خداوند متصف به ايـن صـفات    محض
شتافت و دست روي دست نمي گذاشت و به تماشاي تراژدي بـزرگ   بود، حتماً به كمك بندگانش مي

اين جهان نمي نشست. اكنون كه چنين امري اتفاق افتـاده، بايـد گفـت او داراي آن صـفات مطلـق      
گردد، و آن اينكه وقتي خداوند همه صـفات اساسـي    تري مي ن امر منجر به نتيجه خطرناكنيست. اي

از دست داد، بنابراين در واقع خدايي وجـود نخواهـد    - دهند خودش را ـ كه دينداران به وي نسبت مي 
ي گويند موجود نخواهد بود. به اين دليل، پژوهشگران غرب داشت، يعني خدايي كه اديان از او سخن مي

روسـت.   خاطر نشان ساختند كه اشكال شر خطرناك ترين اشكالي است كه ذات اقدس اله با آن روبه
  ).177: 1379ترين دستاويز ملحدان قلمداد شد (پترسون،  در واقع اين اشكال بزرگ

 تواند به دنبال داشته باشد، ماننـد  اين تبعات بد اشكال شر بود. البته شر تبعات ديگري هم مي
  صفت عدالت، محبت، رحمانيت، رحيميت و...، كه تقرير آنها نيازي به توضيح ندارد. تشكيك در

شويم كه اشكال شر يك اشكال است، اما تبعات و لوازم آن تفاوت دارند. چـون   باز هم ياد آور مي
كند، بحث شر وارد علم كلام گشت و متكلم وظيفه خـودش   هاي ديني را تهديد مي اين اشكال آموزه

  ه به اشكال پاسخگو باشد، تا به وظيفه خودش در دفاع از معتقدات ديني عمل كرده باشد.دانست ك

  . پاسخهاي اشكال شر3

ت و كـه از نظـر قـو   ه پاسخهاي فراواني در طول تاريخ انديشه بشري به اشكال شر داده شد 
داخته شـود  ها پرترين پاسخ قصد بر اين است كه به بررسي مهم در اين مقاله .ندا ضعف در نوسان

ت و ضعف آنها نمايان شود و در پايان پاسخ برگزيده تبيين گردد.تا جهات قو  
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  انگاري شر نيست ا.

از مشهور ترين و قديمي ترين پاسخهاي ارائه شده در اين زمينه كه به افلاطون حكيم نسبت 
كننـدگان  دفاع  انگاري و عدم انگاشتن شر است. )، نيست149، 1داده شده است (مطهري، همان: 

و يا به خداوند اشـكال   ارد تا به دنبال سرچشمه آن باشيمشري در عالم وجود ند گويند: اساساً مي
در واقع شر وجود ندارد و عالم مملـو از خيـر اسـت كـه      ه است.وارد كنيم كه چرا شر را خلق كرد

  جايي براي شر باقي نمي گذارد.
  براي اين پاسخ دو تبيين ارائه شد: 

شود كه شر در جنبه هـاي عـدمي آن    در اين تبيين به مثالهاي جزئي تمسك مي تبيين اول:
كه از مصاديق بارز شـر  -مثالها نهفته است. مثلاً اگر كشتن يك فرد با شمشير را در نظر بگيريم 

كنيم: شر آن كجاست؟ آيا شـر آن در قـدرت جسـماني قاتـل نهفتـه       سؤال مي -رود به شمار مي
، زيرا قدرت جسماني بر انجام كارهاي سخت آرزوي هر شخص است است؟ در واقع چنين نيست

دانند. آيا شر در تيزي و برندگي شمشير متمركز است؟ باز هم اين امر قابـل   و همه آن را خير مي
قبول نيست، زيرا تيزي شمشير از كمالات آن است، و شمشير كند يك تكه آهن بيش نيست. آيا 

هاي شمشير است؟ اين هم نمي تواند پذيرفتني باشد،  ن از ضربهشر در قابليت مقتول و انفعال بد
زيرا اگر بدن انسان نرمي خودش را از دست دهد و در مقابل آهن مقاومت از خود نشان دهـد، بـا   

رو خواهد شد. پس قطعاً نرمي بدن و انفعالش در برابـر ضـربات شمشـير     اي روبه مشكلات عديده
توان يافت؟ در واقع  نابراين، شر را در اين مثال در چه چيزي ميخير است و شر در آن راه ندارد. ب

شر در اين مثال چيزي نيست جز انفصال و انفكاك روح از بدن كه هر كس از آن تنفـر دارد و از  
يابيم كه يك امر عدمي بـيش نيسـت، زيـرا     آن گريزان است. اگر در اين انفصال دقت كنيم، مي

مانند قتل تنها در اين انفصال و عدم نهفته است، و گرنه جنبـه  انفصال عدم اتصال است و شر در 
  ). 376وجودي ديگر آن هيچ شري ندارد (طباطبايي، همان: 

كه چيزي نيست -بينيم كه شر در خود سيل  مي ،مثال ديگر اينكه اگر سيل را در نظر بگيريم
تلـف   كشتن انسـانها و  ها، نيست، بلكه شر در خرابي خانه -يت زيادجز حركت آب با سرعت و كم

بينيم كه شـر در   ها با دقت بنگريم، مي اگر به حقيقت تخريب خانه است.شدن احشام بر اثر سيل 
مختلـف خانـه، كـه از آن بـه      ينها چيزي نيست جز گسسته شدن اتصال و پيوستگي بين اجـزا آ
شـر در  همچنـين   .اين از بين رفتن اتصال يك امـر عـدمي اسـت   . كنيم تعبير مي »خراب شدن«

 آنكشته شدن انسانها و تلف شدن احشام عبارت است از انفصال و جدايي بين نفس و بدن كـه  
خـواهيم  در آنجـا   . توان بر مصاديق ديگر شر تطبيق كـرد  عدمي است. اين بيان را مي يهم امر
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  عدمي بيش نيست.   يشد امر كه هر آنچه شر پنداشته مي ديد
ساخت كه اين تبيين نمي تواند برهان بر عـدم بـودن شـر    در نقد اين تبيين بايد خاطر نشان 

توان گفت اين  مي كند. مي، بلكه به ذكر تعدادي مثال بسنده كند ميباشد، چون از قياس استفاده ن
  .استبر عدم بودن شر  -آيد كه شرحش مي ـتبيين شاهدي براي تأييد برهان عقلي 

ان عقلي كه از قياس خلف تشكيل يافته است. مفاد اين قيـاس بـدين شـرح    بره تبيين دوم:
گاه شر، شر نخواهد بود، و چون تالي باطل است، زيرا خلـف فـرض    است: اگر شر وجودي بود، آن

است، پس مقدم هم باطل است، يعني شر وجودي نيست، بلكه عـدمي اسـت (شـيرازي، همـان:     
  ر باشد كه يا به خود و يا به ديگري شر برساند.تواند ش ). بيان ملازمه: چيزي مي7،59

اما اينكه به خود شر برساند از سه حالت بيرون نيست: يا مقتضي عدم ذات خود، يا عـدم صـفات   
خود و يا نه مقتضي عدم ذات و نه عدم صفات خود است. اما اقتضاي عدم ذات محـال اسـت، چـون    

اما اقتضاي عدم صفات باز هم محال اسـت، زيـرا   مستلزم اين است كه ذات هيچ وقت به وجود نيايد. 
هر چيزي مقتضي وجود صفات كمالي خود است. پس اگر در عـين حـال مقتضـي عـدم آنهـا باشـد،       

گردد. اما فرض عدم اقتضاي عدم ذات و عدم صفات خود، در اين صورت  مستلزم اجتماع نقيضين مي
را هيچ كس نمي توانـد ادعـا كنـد كـه     شر نخواهد بود و شري كه آن را فرض كرديم، شر نيست، زي

  چيزي نه مقتضي عدم ذات و نه عدم صفات خود، اما در عين حال براي خودش شر باشد.
اما اينكه به غير خود شر برساند، باز هم از سه حالت بيرون نيست: يا مقتضـي عـدم ذات، يـا    

صـورت سـوم    . دراسـت عدم صفات آن غير و يا نه مقتضي عدم ذات و نه عدم صـفات آن غيـر   
اما در صورت اول و دوم كه شر در واقـع همـان عـدم ذات يـا      .روشن است كه شري وجود ندارد

چيزي كـه شـر فـرض شـد، شـر       ،بنابراين .ها شر نيستفاعل آن عدمعدم صفات آن غير است، 
  ). 1197، 4نيست (فياضي، همان: 

  نقد و بررسي

غير، گفته شده است: شر همـان عـدم    الف. در اين تبيين درباره اقتضاي عدم ذات يا صفات 
نه آن فاعلي كه فعلش منجر به عدم شد. اين گفته در واقع ناشـي از   است،ذات يا صفات آن غير 

. در حـالي  اسـت گويد: شر عبارت از عدم ذات يا صفات يك شـيء   كه مي است يك پيش فرضي
اثبات عـدمي بـودن    اين برهان براي ،به عبارت ديگر .كه بحث بر سر خود اين پيش فرض است

شر طراحي شده، در حالي كه يكي از مقدمات اين برهان خود عدمي بودن شر است، و اين چيزي 
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بـديهي اسـت، و ايـن     يمگر اينكه ادعا شود عدمي بودن شر امـر  .نيست جز مصادره بر مطلوب
علمـي   البته اين هم يك ادعا بيش نيست و ارزش است. برهان در واقع تنبيهي بر آن امر بديهي

  ندارد، زيرا بديهي بودن آن محل ترديد است.
تواند اشكال شر را باطـل سـازد، چـون گرچـه ايـن تئـوري        انگاري شر نمي ب. تئوري نيست

ماند: چرا خداوند چيـزي را ايجـاد كـرد     تواند ثابت كند شر عدمي است، اما اين سؤال باقي مي مي
ي خانه) شد؟ وبه عبـارتي ديگـر، گرچـه    (سيل) كه مقتضي عدمها (گسسته شدن اتصال بين اجزا

خود انفصال بين اجزاي خانه كه بر اثر سيل تحقق يافته، يك امر عدمي و شر بالذات اسـت، امـا   
تواند شر قلمداد شود، منتهي شر بالـذات نيسـت بلكـه     خود سيل كه باعث آن شر شد، باز هم مي

يابيم كه همه مردم از سـيلي كـه    يبالعرض است، زيرا باعث تحقق شر بالذات شد. ما بالوجدان م
اند. يعني سيل از نظـر مـردم شـر بـه حسـاب       كند متنفر و گريزان شهر ها و خانه ها را ويران مي

شود، يعني ايجاد سيل مخالف عنايـت، خيـر    آيد. اين باعث بازگشت همه اشكالات پيشين مي مي
اين برهان براي اقنـاع و يـا   محض بودن، عالم مطلق و قادر مطلق بودن است. به عبارتي ديگر، 

تـوان   اي كه اين ايراد را مطرح سـاختند، مـي   حتي ساكت كردن خصم هم مفيد نيست. از فلاسفه
د الواجـب وجـوداً مسـتلزماً شـروراً واعـداماً غيـر        «گويد:  خفري را نام برد. وي ميمحقق  لم أوجـ

  ).824، 4: 1378(آشتياني، » ؟ ولا ينقطع الاشتباههيةمتنا
ته ذكر است كه بسياري از محققان به اين نكته توجه دادند كه اين پاسخ تنها بـراي جـواب   شايس

تواند سودمند باشد، زيرا وقتي شر عدمي فرض شد، ديگر نيازي به منبـع و   اشكال ثنويت بر توحيد مي
لـي  ). بنـابراين، دلي 70: 1377سرچشمه هستي بخش نخواهد داشت، تا آن را به وجود آورد (قراملكي، 

رسد گرچه اين پاسخ، توحيد را  بخش براي شر فرض شود. اما به نظر مي نيست كه حتماً مصدر هستي
كند، زيرا گرچه شـر   پرستان را حل نمي سازد، اما اصل اشكال دوگانه كند و ثنويت را باطل مي حفظ مي

ات ـ يعنـي خرابـي    كه باعث تحقق شر بالـذ  - بالذات وجود ندارد، اما شر بالعرض ـ مانند سيل و زلزله 
شود، وجود دارد، و ايجاد شر بالعرض با خير محـض بـودن خداونـد هـم      مي - ها و كشتن انسانها خانه

  ندارد. - منافات دارد، زيرا خير محض هيچ گونه سنخيتي با شر ـ به هر نحوي كه باشد

  ب. اكثري بودن خير

  توانند داشته باشند: مي يابيم كه پنج حالت مي ،اگر بين خير و شر در جهان مقايسه كنيم
  الف. خير محض بدون هيچ گونه شر.

  ب. خير اكثري و شر اقلي.
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  ج. خير و شر مساوي.
  د. خير اقلي و شر اكثري.

  ه. شر محض بدون هيچ گونه خير.
در واقع دو حالت اول و دوم در اين جهان تحقق دارد، اما حالت اول فقط در خداوند متعال كه خير 

داشـت، مسـتلزم    د. ولي حالت دوم در كل عالم وجود دارد، زيرا اگر وجود نمـي محض است تحقق دار
تحقق شر اكثري بود. چون عدم خير اكثري مستلزم شر اكثري اسـت، و ايـن خـلاف عنايـت اسـت.      
بنابراين، به دليل عنايت خداوند در ايجاد اين جهان حتماً بايد خير اكثري تحقق داشته باشد. امـا شـر   

ار آن خير اكثري وجود دارد، قابل اغماض است، براي اينكه خير اكثري تحقق پيدا كند، اقلي كه در كن
باشد، واين خلاف عنايت است. اما سه حالت ديگر امكان  زيرا ترك شر اقلي مساوي با خير اكثري مي

تحقق در خارج را ندارند. زيرا حالت سوم و چهارم خلاف عنايت هستند، چون با وجـود امكـان ايجـاد    
عالمي كه داراي خير اكثري و شر اقلي است، ايجاد عالمي كه در آن خير و شر مساوي، يا خير اقلي و 
شر اكثري باشد، خلاف عنايت است. اما حالت پنجم هم محال است، زيـرا شـر محـض يعنـي عـدم      

  ).378محض است و عدم محض هرگز توان هستي يافتن را ندارد (طباطبايي، همان، 

  نقد و بررسي

ف. اگر به وجود آمدن جهاني كه در آن فقط خيرات (خير محض) وجود داشته باشد، امكان ال 
پذير بود، ايجاد جهاني كه در آن خير اكثري و شر اقلي باشد، خلاف عنايت است، زيرا نظامي كه 

از نظامي كه خير در آن اكثري و غالب باشد. ايـن برهـان    است خير محض است، افضل و احسن
  .ن چنين نظام و جهاني (خير محض) اقامه نكرده استم امكان آفريددليلي بر عد

%. 99% تـا  51ب. اكثري بودن خير شامل طيفـي وسـيع از مراتـب و درجـات اسـت، يعنـي از       
بـاز هـم ايـن پرسـش      - % خيرات70بنابراين، مدافع اين برهان هر در صدي را انتخاب كند ـ مانند  

يا اين خلاف عنايت نيست؟ اين سؤال همچنان ادامه پيدا % نشد و آ71آيد كه چرا نسبت خيرات  مي
% هم برسد، باز هم ايـن سـؤال پـيش    99% برسد، زيرا حتي اگر به 100كند تا نسبت خيرات به  مي
% باشد. بنابراين، صرف اينكه 1/99توانست جهاني را بيافريند كه خيراتش  آيد كه آيا خداوند نمي مي

ري و شر اقلي است، پرسشگر را قانع نمي سازد، زيرا به هر شري كه گفته شود: خير در اين عالم اكث
توانست حد اقل اين شر را نيافرينـد و   پرسد: آيا خداوند نمي رسد مانند خرابي خانه بر اثر سيل، مي مي

  نسبت خيرات را يك دهم در صد بيشتر، و شرور را كمتر كند؟
پذير نيست، ناشـي   و تحققش امكانج. اينكه گفته شد: شر محض مساوي با عدم محض است 
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گويد شر عدمي است، در حالي كه اين امر نه بينِِِِّ و نه مبـين اسـت.    از آن پيش فرضي است كه مي
  شود كه دليل رد حالت پنجم (شر محض) را مخالفت با عنايت الهي بدانيم. بنابراين، پيشنهاد مي

  ج. شر لازمه تعالي روح انساني

و  هـا ، زيـرا ايـن درد  نيسـت پـذير   قعي انسان بدون درد و رنـج امكـان  سعادت و كامروايي وا 
و انگيـزه رشـد و تكامـل را در او ايجـاد      شـود  مـي  رنجهاست كه باعث صيقل دادن نفس آدمـي 

در واقع بارور شدن ملكات حسنه كه در فطرت انسان نهادينه شده و بـه فعليـت رسـيدن     كند. مي
با درد و رنج است، و گرنـه اگـر دنيـا مملـو از راحـت و       هايي همراهآن، مرهون تلاشها و مجاهدت

  ).176قراملكي، همان: قدردان زمينه رشد و تكامل انسان فراهم نخواهد شد ( باشد،آسايش 
  نقد و بررسي

تواند بسياري از سختيها و رنجها را موجه سازد، اما بسياري ديگر از رنجها با  اين راه حل گرچه مي 
يستند، زيرا ممكن است وارد شدن يك مشكل بر سر افـراد ضـعيف الايمـان،    اين جواب قابل توجيه ن

باعث تنزل آنان از نظر ايماني گردد، و يا ممكن است با يتيم شدن يك طفل بر اثر سيل، از طرف يك 
خانواده نااهل به فرزند خواندگي قبول شود، و باعث به انحراف كشيده شدن آن يتـيم بـر اثـر تربيـت     

واده شود. بنابراين، آن سيل (شر) باعث به انحراف كشيده شدن آن يتيم شد، كـه چـه   نادرست آن خان
  ).183آمد (همان:  بسا با زنده ماندن والدينش، يك فرد صالح بار مي

گر وجود ظلم و  يت آن را بپذيريم، در واقع توجيهاگر كل، بينانه به شر اين نگاه خوش ،به علاوه
مانند بيماريها و بلايـاي طبيعـي و حتـي    ـ از مقابله با انواع شرور   و انسان را شود ميستم در دنيا 

گرچـه   ،. بنـابراين شـود  مـي و رنجها باعث تعالي او  هادارد، زيرا اين درد باز مي -حكومتهاي ظالم
باعث تعالي روح آدمي است، اما در عين حال بايد تأكيد كرد كه  -في الجملهـ توان گفت شر   مي

اي بـا   ساخت، زيرا زندگي كردن در جامعـه  د ايستادگي كرد و آن را بر طرفدر مقابل اين شر باي
محيط سالم (خالي از فساد اخلاقي و بيماريهاي جسمي مختلف) زير سايه حكومتي عـادل باعـث   

و در واقع اين نوع از تعالي  ستتعالي روح انساني به مراتب بيشتر از تعالي آن توسط شرور و بلايا
  ي از شر قابل مقايسه نيست.نسبت به تعالي ناش

  د. شر معلول جهل
 ، يابيم كه در واقع اينهـا شـرور نيسـتند    اگر به شرور كه ما را احاطه كرده نگاهي افكنيم، مي 

ولي چون ما بـه   .يابيم بلكه اگر به مصالح و فوايد پشت پرده آنها آگاه باشيم، آنها را عين خير مي
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شـر   ،بنـايراين  .پنداريم، در حالي كه چنين نيست را شر مي آن مصالح و منافع آگاهي نداريم، آنها
  است.پنداري ناشي از جهل آدمي 

  نقد و بررسي

، زيرا بسياري از اموري كه در وهله اول شـر  استاين سخن به صورت موجبه جزئيه بديهي  
بـديهي  مصلحتي در آن نهفته و خير بوده است، اما كليت آن  شود ميمعلوم  ، بعداًشود ميپنداشته 

يـن شـرح اسـت:    ا. ممكن است دليلي بر آن اقامه شود كـه بـه   استنيست و نيازمند اقامه دليل 
خداوند متصف به صفات كماليه به نحو مطلق، از جمله خيرخواهي محض، علم و قـدرت مطلـق   

از چنين فاعلي جز فعل نيكو و خير محض سـر نمـي زنـد، چـون داعـي فعـل نيكـو (ذات         است.
). در جـواب  208-207و مانع (از قبيل بخل، جهل و ناتواني) مفقود (همان:  تاس احديت) موجود

دلالت اما  است،ها و خيرات دلالت دارد كه خداوند خالق خوبي گوييم اين دليل فقط بر اين امر مي
ـ كه خير بالـذات و شـر بـالعرض هسـتند       را ايجاد كند تواند موجوداتي ندارد بر اينكه خداوند نمي

  زيرا سيل خير بالذات است و منافاتي با خير محض بودن خداوند ندارد. ـمانند سيل 
  راه حل برگزيده .4

به نظر نگارنده، هنگام جواب دادن به اشكال شر نبايد واقعيت آن را انكار نمـود. بـه عـلاوه،     
لزومي ندارد با يادآوري فوايد و منافع آن به توجيه آن پرداخـت، بلكـه بايـد گفـت: شـر حقيقتـي       

نكارناپذير است كه در سرتاسر اين جهان مشهود است. شر يك امر وهمي يـا خيـالي، يـا داراي    ا
فوايد فراوان، نيست كه مصلحتهايي داشته باشد كه از چشم ما پوشيده شده، بلكه يك امر واقعي 
است كه در نظام عالم ماده اجتناب ناپذير است، زيرا اين نظام  داراي حركت اسـت كـه ناشـي از    

گردد و اين فعليتها  دي بودن اين نظام است. چون مادي بودن مستلزم قبول فعليتهاي بسيار ميما
كنند و ايـن باعـث از    با هم تضاد و تعارض دارند. يعني با ورود عوامل مختلف يكديگر را طرد مي

اني شود. مانند اينكه با آمدن كارگر، هيأت و فعليت خاصي به مصالح ساختم بين رفتن فعليتها مي
شود. ولي بـا آمـدن سـيل، مصـالح سـاختماني، هيـأت و        شود كه از آن به خانه تعبير مي داده مي

  شود. يابند كه از آن به خرابي خانه تعبير مي فعليتي جديدي مي
ا بـراي انجـام هـر كـاري مجبورنـد      هو انسـان  سـت در واقع جهان مملو از تضـادها و تزاحمها 

در واقع انسان هنگامي  .ترين نمونه آن، راه رفتن است كوچك .موجودات ديگر را از سر راه بردارند
مجبور است هواي اطراف خودش را از سر راه بردارد تا بتواند حركت كند،  ،خواهد راه برود كه مي

ناپذير است و ربطي   . اين تضادها و تزاحمها در اين جهان اجتنابكند مييعني با هوا تزاحم ايجاد 
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چـون بـراي اينكـه انسـان بتوانـد       .بودن خداوند يا هر چيز ديگري نداردبه عنايت يا خير محض 
تكامل يابد و به هدف خلقت خود برسد، بايد در جهاني كه داراي حركت اسـت زنـدگي نمايـد، و    

اي از حركـت   ش برسد، زيرا تكامـل گونـه  گرنه در جهان ثابت و لا يتغير نمي تواند به كمال خوي
ه بودن برابر با قبول اضداد و تزاحم بين صورتها و دن است، و ماداست، و حركت فرع بر مادي بو

كرد، جايي براي تكامل پيـدا نمـي شـد و     مياگر خداوند اين جهان را خلق ن ،بنابراين .فعليتهاست
گشـت. اگـر ايـن جهـان را      ت ميو بيهوده بودن خلق عبثاين امر باعث  .شد راه تكامل بسته مي

ها همراه با آن شرور، زشـتيها و بـدي  ، ولي يافتهو هدف آفرينش تحقق  شدهراه تكامل باز  ه،آفريد
  اجتناب ناپذير است. يآيد كه امر ميبه وجود 

بنابراين، آفريدن اين جهان كه منفك از شرور نيست، منافاتي با عنايت ندارد، بلكه عين عنايـت  
. همچنين آفريدن منافاتي با مطلقه خداوند است. اتفاقاً ترك ايجاد اين جهان، مخالف با عنايت است

خير محض بودن ندارد، بلكه عدم آفريدن اين جهان با خير محض منافات دارد، زيـرا خيـر محـض    
بودن به معناي ايجاد خيرات صرف به صورت كوركورانه و بدون حكمت نيست، بلكه خيـر محـض   

رده اسـت، آب بدهـد،   يابد. لذا اگر پدري به فرزندش كه به تازگي عمل جراحي ك با حكمت معنا مي
كار قبيحي انجام داده، گرچه به ظاهر كار خير بوده، زيرا با دادن آب باعث باز شدن زخمهـاي بيمـار   

شود. اما اگر آب به او ندهد و بگذارد مقداري تشنگي را تحمل كند، كار خيري انجام داده اسـت،   مي
گر خداوند جهان مادي را ايجـاد  گرچه به ظاهر كار شري بوده باشد. همچنين است آفرينش جهان. ا

شد و اين امر منافي با خير بودن است، اما اگـر ايـن    كرد، باعث منع انسانها از فرصت تكامل مي نمي
جهان را خلق كند تا انسانها بتوانند فرصت تكامل بيابند، گرچه با شرور و بديها همـراه بـوده باشـد،    

شود كه ايجـاد عـالمي همـراه بـا شـرور مخـالف        مي عين خير را انجام داده است. با اين نگاه معلوم
  ).188، 1قدرت يا علم مطلق و يا حتي عدالت خداوندي نيست (مطهري، همان: 

  گيري نتيجه
ترين پاسخهاي اشكال شر، به اين نتيجه رسيديم كه بيشتر پاسخهاي مطرح  پس از گذر از مهم

بينانه بـه عـالم مـاده     مبتني بر نگاه واقع شده خالي از اشكال نبودند. بهترين پاسخ براي آن، پاسخي
است. به لحاظ اينكه اين عالم خالي از تزاحم نيست؛ تزاحمي كه ناشي از حركتي است كـه سرتاسـر   
ماده را پر كرده است، و با وجود تزاحم، شر امر حتمي خواهد بـود. بنـابراين، مـتكلم مجبـور نيسـت      

حلهاي ديگر دست نياز دراز كند، زيرا با   كند، يا به راهبراي رد اشكال شر، به انكار وجود آن تمسك 
تواند بگويد كه شر در جهان مادي اجتناب ناپذير اسـت. بـا ايـن وصـف، مـتكلم       يك بيان ساده مي

  تواند در مقابل اشكال شر ايستادگي كند و از آموزه هاي ديني دفاع نمايد و پاسدار آنها باشد. مي
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